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 شعـر چيست؟

در تعريف شعر اديبان و سخنسرايان تعاريف جامعی دارند، اما در بارۀ عناصر اساسی و سازندۀ 

وقتی عاطفه . عاطفه، تخيل، موسيقی و آھنگ: آن ھمه نظر مشترک دارند و آن عبارت است از 

البته در اشعار ک,سيک قواعد . ميشود، شعر بوجود می آيدو تخيل با زبان فشرده و آھنگين بيان 

. شعر در نظم و نثر در ھر دو بوجود می آيد. عروضی و قراردادی ھميشه جای خود را دارد

عشق محبوب، عشق وطن، عشق مردم و جامعه «وقتی احساس و انديشه با شور و شوق عشقی 

از شور و شوق و سوز عشقی عاری باشد ھرگاه شعر . توأم ميشود شعر بوجود می آيد» و غيره

 .نميتوان آنرا شعر گفت، مگر نظم عاری از احساس و جوھر شعری

. شعر سخنی ست خيال انگيز که از اقوال موزون و متساوی ساخته شده باشد: ابن سينا گفته است

ک,م مخيل است و در عرف متأخران ک,م  ،شعر در عرف: خواجه نصيرالدين طوسی گفته است

 .زون و مقفی، اما قدما شعر ک,م  مخيل را گفته اند، اگرچه موزون حقيقی نبوده استمو

شاملو بنابر تعريف خواجه نصيرالدين ھر سخن خيال انگيز را که بتواند در مخاطب خود اثر 

کتاب ط, «. باعث غم و شادی و يا جرأت و وحشت يا اميد و نوميدی شود شعر ميداند گذارد و

را گره خوردۀ عاطفه و تخيل که اگر شعر : ميگويدکدکنی  شفيعیمحمد رضا  ا دکتور»در مس

د بود از عاطفه، نزبان آھنگين شکل گرفته باشد تعريف کنيم، عناصر سازندۀ آن عبارت خواھر د

بايد پذيرفت که شعر قبل از آنکه دارای جنبۀ فنی و صنعی باشد، . تخيل، زبان، موسيقی،  تشکل

زيبا ھم ھست و آموختن جنبه ھای فنی و قواعد شعر ھم @زم  ھنر است و از ھنرھای بسيار
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نعی ولی شاعر ھرگز نبايد اجازه دھد که جنبۀ حسی و ذوقی شعرش فدای مسائل فنی و صُ . است

 .شود، که اگر چنين کند شعرش از بلندای شعريت به سنگ,خ نظم سقوط ميکند

 :بھار گفته است ءعراالشملک 

 فت؟ مرواريد از دريای عـقـل      ھست  شاعــــــــــر آن کسی کاين طرفه مرواريد سُ شعـــــــــــر دانی  چيست

 مفت صنعت و سجع  و قـوافی ھست  نظم  و نيست شعر      ای بسا ناظم که نظمش نيست ا@ حــــــــــــــــرفِ 

 ــــــــــــــــــــــــا گوشی شنفتشعــر آن  باشد  که خيزد از دل  و جــــــوشد ز لب      باز در دلھا نشيند ھر کج

 ای  بسا  شاعـــر که او در عمر خود نظمی نساخت      وی بسا  ناظـــــم  که او در عمر خود شعـــــری نگفت

در وجود شان نباشد اگر سخنی بسرايند، » حس جوشان«و اين  ازعشق بوئی نبرده اندآنھائی که 

  !!!واند، نه شاعر دلسوختهتواناترين شان را بايد ناظم سختکوش خ

 پردۀ نقاشی شعری ست که ديده ميشود به جای اينکه حس شود، و شعر: لئوناردو دَ وينچی ميگويد

 صورتگر ھنرمند زيبائی و رعنائی قامت را. نقشی ميباشد که حس ميگردد، بجای اينکه ديده شود

 نازک انديش ميتواند معنويات وشاعر . ميکشد، اما کيفيات معنوی و حسيّات را نميتواند مجسم کند

 .حسيات را حتی بطور مبالغه آميزی برجسته و در ذھن خواننده و شنونده مجسم کند

ر بکشد صورت تو Mخود گرفتم که مصو 

  آن ھمه ناز تواند به چه ترتيب کشيد؟؟؟

رقت انگيز است سرنوشت بسيار کسانی که ھزاران بيت شعر ساخته اند و حتی يک شعر حقيقی 

 .دارای جوھر شعر باشد، نيافريده اند که

شعر سخنی ست که از دل بر ميخيزد و در دل مينشيند، در غير آن شعر نه بلکه نظمش بايد 

 .خواند

 .محتوا ست نه قالبآنچه در شعر مھم است،  

اگر شاعری پيدا شود که شعرش ب, فاصله مورد قبول عام واقع گردد، بدون شک : اليوت ميگويد

برای اينکه چنين شاعری چيز اصيل و تازه ای به مردم عرضه نکرده و فقط . نيستشاعر اصيل 

نقد ادبی دکتور شھپر در کتاب « .دانسته ھای آنان را بشکل ديگری به آنان تحويل داده است

 ا»اشعار بھار سعيد

شعر مضمون شعری ست با ھدفی از خارج به عاريه گرفته شده، تا حدی شعری : شعرِ مضمون

شعر . شاعر بدل گرددۀ ی شعار دربارۀ مضمون انتخاب شددر اوج فقط ميتواند به نوع ست که

ايرج، بھار، عشقی، عارف و پروين شعر مضمون است به اين معنی که اينھا عنوان را انتخاب 

ھای اشعار ن انديشه، يا مضمون احساس در بيتو اگرچه مضمو. ميکنند و دربارۀ آن شعر ميگويند

با عواطف عمقی و درونی و دنيای . لی ھرگز با اشياء و تصاوير آغشته نميشودپخش ميشود و
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شعر بھار مضمون است . ناخودآگاه انسان و کيفيت ھای اشراقی ذھن انسان سر و کار پيدا نميکند

را ميخواست ولی نميخواست گامی  ايرج آزادی در زبان. و قافيه و وزن و کلمات درشت و خشن

 . زبانش نرمش زبان انسان شوخ و شنگ را دارد. نھد قافيه فراتر از وزن و

مسؤول در برابر آزادی و اين . خواه ناخواه مسؤول است ،بايد اعتقاد پيدا کنيم که شاعر اصيل

چار رسالت شاعر . مسؤوليت چيز درونی ست که ھرگز نميتوان بزور از خارج به او تکليف کرد

مسؤوليت زمانی، مکانی، اجتماعی و : از اينھايندچھار مسؤوليت را بوجود می آورد که عبارت 

  »کتاب ط, در مس ــ نويسند رضا براھنی«. ادبی

شاعر کھن سرای امروزی مث,ً بدين تصميم که اين ھفته چکامۀ جديدی در انجمن ادبی قرائت کند 

معماروار در پی تحصيل مواد، بازار پيچ در پيچ محفوظات را به پای خيال درمينوردد تا 

سرانجام ارابۀ گرانبار طبع را که از مصالح ھنری پيشينيان انباشته است، در پای جُرز ديرين 

او متوقع است که با اين مرده . سال قوافی تھی کرده دست بکار ساختن ابيات بی ارج و قدر گردد

کشی ادبی شنونده را مولوی وار به جوش آورد و يا خواجه سانش از بادۀ عشق و محبت سيراب 

عموم غزلسرايان ابتداء بيتی ميسرايند و خواه ناخواه آن بيت چون مادر وَلود و زاينده، چند . مايدن

و ابياتی  ھيچ کدام به يکدگر شبيه نيستندميزايد و خانواده ای گرد ھم می آيد که  حرامزادهبيت 

از فراق، بيت  چند از سر تفنن به آن می افزايد، در حالی که به مقتضای قوافی، نخستين بيت مث,ً 

دوم از وصال، بيت سوم از اشتياق به معشوق، بيت چھارم از انزجار از او، بيت پنجم از شکايت  

لطف و صفای بھار و بيت ھفتم و ھشتم از جنون و ديوانگی  و بيزاری از دنيا، بيت ششم از

ين ماجراھا در حقيقت او پيش از سرودن غزل قصد شکوه از دنيا را ندارد و ازا. حکايت ميکند

و قافيه . اين تعزيه را کارگردان قافيه به پا کرده است. که بايستی در غزل بسرش بيايد آگاه نيست

ھيچ غزلسرائی نيست که پس از . رشته بر گردن او افگنده و به ھرجا که بخواھد  او را ميکشاند

ديفھا و قافيه ھستند فقط اين ر. سرودن نخستين بيت، بداند که در ديگر ابيات چه ميخواھد بگويد

ھا جمله ھای کنشت و بھشت اگر قوافی و رديف. ائی شان ميکندراھنم» ع,ئم راھنمائی«که چون 

اگر فردا و گويا است طبعاً دلبر شان زيبا . است خواه و ناخواه رقيب آقای غزلسرا زشت است

از سرودن و در صورتی که پس . حکومت حکومت قافيه است، نه حکومت انديشۀ شاعر. است

چند بيت مرتبط و صميمی با انديشۀ شاعر در بيت ديگر قافيه فرمان دھد که شاعر از تم اصلی و 

انديشۀ راستين خود به کجراھی بيافتد و به بيراھه رود و سر پنجه قافيه آھنگ آن کند که رشتۀ 

، زيرا اگر دو بايستی غزلسرا غزل را پايان ببخشد. انديشه را بکس,ند و آنرا قربانی خود سازد

ھشت بيت دروغين و غير  بيت يا سه بيت صميمانه و وافی به مقصود پديد آيد، نيکوتر از

اگر گوينده ای سخن موزونش از انديشه و احساس غنی و ما@مال باشد ولی در . صميمانه است
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 شعرش ھنرگزين کردن کلمات و تلفيق الفاظ نباشد، باز ھنر شاعری را به پايان نبرده است و

ست ناظم  آنکس نيز که وسواس استخدام لفظ و تعابير شاعرانه دارد، اما گفته اش از انديشه خالی

 ا»مَھدی سھيلی مجموعۀ شعر اشک مھتاب«.       صنعتگری بيش نيست

 ھا ست؟شعر دارای چه چيز

 عنی و سبکم وزن ، قافيه، رديف، قالب شعر، لفظ،

 نيما. ی وزن مناسب بدھيمھنر اين است که چگونه به ھر قطعه ا: وزن

بداند که ھرنوع وزن برای بيان چه نوع مطلبی مناسب  شاعر بايد ھمه انواع وزن را بشناسد و

 .ھای تند و ضربتی برای بيان شور و شوق و ھيجان مناسب استوزن. است

 وه  که  جـدا نميشود نقش تو از خيال من

  تا چه شود به عاقبت در طلب تو حال من

  سعدی

 دوکتور خانلری.        ھای سنگين و آرام برای بيان تأثر و افسوس بکار ميروداما وزن

ضرب «چنانچه آنرا ضريب ميگفتند يعنی » فعل آخر عروضی شعر«عبارت از تکرار : قافيه

 نيما.  قافيه موزيک ک,م طبيعی را درست ميکند» مساوی به ضرب سابق 

اجبار قافيه پردازی و شير و پنير زير ھم نوشتن و برای  بايد: شاملو به شاعر نوپرداز ميگويد

 .جمله ای ساختن را از فھرست ھنرھای شاعرانه، قلم کشيد ھريک

 .ناميده ميشود» آزاد«يا شعر » شعر سفيد«اشعار بی قافيه در اصط,ح جھانی امروز 

وللی اين مرض ھای دشوار و مصنوعی را نميتوان به کار برد و بقول تدر شعر نو رديف: رديف

دلبرھر «رو يا ھفتاد» نوشگفته«ت سوع داشته است، که با قطار کردن شسرايان شيدر جامعۀ کھن

که ھمچون کا@ھای منحصر و ھمانند عمده فروشان بی ھيچ تفاوت و رجحانی بر سرھم » آئينه

 .خود را ميل آسا بچشم حريف کشند» زمخت بافی«چيده شده است، نيروی 

صورتی که ھر قطعه شعر، از حيث شمارۀ مصراع : داکترخانلری مينويسد:  »قالب شعر«فورم 

قالب . خوانده ميشود» قالب شعر«تقسيم آنھا به چند دسته و گروه و ترتيب قافيه ھا می پذيرد ھا و

ھائی که در شعر قديم فارسی رواج بسيار داشته است، معدود است و چنان که ميدانيم اين قالبھا 

قصيده و غزل و قطعه و مسمط و ترجيع بند و ترکيب بند، مثنوی، رباعی،  :عبارت اند از 

قالب شعر ارزش مستقل و مجرد ندارد، بلکه تناسب آن با معنی و مقتضای . دوبيتی و مستزاد

 .بيان شرط است

اده و سالوس برداشته با کواعب و نوائب و نوسرايان دست از مطرب و مغبچه و ترسا و سجّ : لفظ

رجل و کيسگک و پستانک منوچھری يا سجادۀ حافظ يا کوزۀ خيام يا جوشن سجنجل و سف
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ھگرز و  ھمچنان بکار بردن کلمات ھمی، ھميدون، مرمرا، نوز، نک،. کاری ندارند فردوسی

افرشته در شعر نو معمول نيست و نبايد شاعر امروزی دنبال ھر درازی يک کوتاه و دنبال ھردو 

شاعر بايد از . يک فرھاد بگذارد ،يرينی بدطعم شيرخشت باشديک سه و دنبال ھر شيرينی ولو ش

 .سستی الفاظ دوری جسته در استحکام ک,م خود بکوشد

شعرای ما تا مدت ھزار سال بدنبال موضوعات : مينويسد» ارزش احساسات«نيما در : معنی

ً کمت. معين عاشقانۀ خسرو و شيرين، شيرين و فرھاد و ليلی و مجنون رفته اند  ر صاحب حتما

طبعی درين دوره يافت ميشود که ليلی و مجنون را در قالب مثنوی برای ھنر نمائی خود انتخاب 

 .کند

وابسته به زمان و مکانی که در آن است و با آن بستگی دارد و . بايد شعر شاعر از خود او باشد

 .پيدا شده است از آن

ه شاعر بدنبال آن در پی معشوقه اش امروز کاروان شتری وجود ندارد، ک: داکتر ميترا مينگارد

 .اشک ريزی کند

» طاووس زيبا ست«و يا » پايم درد ميکند«پرواضح است که جم,تی از قبيل : توللی ميگويد

بيشتر جنبۀ خبری داشته و ھمان تأثيری که درد پا و يا زيبائی طاووس در گوينده کرده است، به 

مفاھيم مذکور و يا ھر مفھوم ديگر ھنگامی از نظر شعر . خواننده انتقال نميتواند داد شنونده و يا

نو مقبول و رسا خواھد بود که با قلم توصيف رنگ آميزی شده ھمان تأثير را در طرف ايجاد 

پنداشته و يا گيسوی او را مار انگاشته به سبب » عناب«اگر روزی شاعری لبان معشوق را  .کند

اگر شاعر . اتی و بسيط طبيعت تجاوز نميکردهاين بوده که ادراک او از حدود عناصر مقدم

امروز ھنوزھم ھمين تعبيرات را در سخن خود به کار برد، پيدا ست که ادراک او از آنِ خودش 

 .نيست، بلکه از آنِ شاعر گذشته است

سبک شعر يعنی مجموع کلمات و طرز ترکيب آنھا از : استاد ملک الشعرا بھار مينويسد: سبک

و مُفاد معانی ھر کلمه در آن عصر و طرز تخيل و ادای آن تخي,ت از لحاظ قواعد زبان  لحاظ

حا@ت روحی شاعر که وابسته به تأثير محيط و طرز معيشت وعلوم زندگی مادی و معنوی ھر 

» سبک«آنچه ازين کليات حاصل ميشود آب و رنگی خاصی به شعر ميدھد که آنرا . دوره باشد

استعمال » شيوه«و زمانی » طريقه«و گاه » طرز«سبک  شعر ميناميم و قدما گاھی بجای

 .ميکرده اند

 يک، سبک خراسانی يا ترکستانی: ھا قرار داده اندتنھا سه سبک را اصيل و مبدأ سبک ــ امروز

 .دو، سبک عراقی و سه، سبک ھندی

 ، رمانتيسم، رئاليسم و سمبوليسماست سه سبکآنچه بيشتر درين سالھا بين شاعران ايران رايج 
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 .ميباشد که اولی از نظر دشوار نبودن آن زيادتر و آخری به علت دشواری آن کمتر پيرو دارد

فرانسوی را بمعنی سپيد » ب,نسه«زبان انگليسی و » ب,نک«در صورتيکه کلمه : شعر سپيد

پيدايش آن با ادبيات جديد غرب ھيچ شعری ست با سابقه ای چند صد ساله در غرب که  ،بگيريم

اين قالب شعری در ادبيات انگليسی بر حسب ماھيت ک,م و محتوا و وظيفۀ . گونه ارتباطی ندارد

 .اول شعر سپيد دراماتيک و دوم شعر سپيد حماسی. حالت اصلی گرفته است شعری دو

درين نوع شعر . استاين شعر اغلب ده ھجائی ست که ھجای اولی بی تکيه و ھجای دوم با تکيه 

عنوان شعر سپيد که مطلقاً . قافيه وجود ندارد و يا اگر باشد تصادفی ست، نه قراردادی و عمدی

 .يک عنوان غربی است با قالب شعر نيما مناسب تر است تا قالب شعر شاملو

شعری ست که وزن قراردادی عروضی ندارد و يا بر اساس ھيچ کدام  »ی ورسفر«: شعر آزاد

ارت آھنگين، نه با شعر گفتن با ترتيب و توالی عب«يعنی . زنھای شعری تقطيع نميگردداز و

عده ای از منقدان شعر آزاد را شعری دانسته اند که شامل حال . »اوزان قراردادی ترتيب و توالی

تمام اشعار بی وزن جھان ميشود و عده ای سطح شعر آزاد را چنان پست و بيمقدار شمرده اند، 

. تقد بودند که اين نوع شعر چيزی جز نوعی نثر تکه تکه شده و زير ھم نوشته شده نيستکه مع

ولی بطور کلی بايد گفت که ھردو جبھه راه افراط پيموده اند، بدليل آنکه شعر آزاد شعری ست 

که قافيۀ معھود و وزن قراردادی ندارد و يا وزن آن از اول تا آخر بطور دقيق قابل تقطيع در 

اين . اوزان شعری نيست؛ يعنی موسيقی و آھنگ است بدون آنکه قراردادی شده باشد يکی از

موسيقی و آھنگ قابل تشخيص از نثر است، ولی از ھر نوع تعھد در برابر اوزان مأنوس 

 ا»کتاب ط, در مس نوشتۀ رضا براھنی«. گريزان است

ثابۀ چيزی @زم و ذاتی و يا وجه شاملو ميگويد من مطلقاً وزن را به م: نظری بر شعر آزاد شاملو

امتيازی برای شعر نگاه نميکنم، بلکه به عکس، التزام وزن ذھن شاعر را منحرف ميکند چرا که 

وزن به ناچار فقط معدودی از کلمات را به خود راه ميدھد و بسياری کلمات ديگر را پشت در جا 

وزن نگنجيده در زنجيرۀ تداعی ھا  در صورتی که ممکن است دقيقاً ھمان کلماتی که در. ميگذارد

از ھمين رو شاملو به آھنگ ک,م در شعر بسنده . درست در مسير خ,قيت ذھن شاعر بوده باشد

اسلوب شاملو وانھادن وزن بود و . ميکند و موسيقی طبيعی درونی را در شعرش کافی ميداند

ممکن است آھنگين باشد  ازينرو به روايت او شعر چيزی نيست جز ک,م مخيل، ک,م مخيلی که

اينجا ست که شاملو . اما ھيچگونه وزنی را، اعم از وزن ھجائی، عروضی و نيمائی بر نميتابد

شاملو بنا بر تعريف . مرز نثر و شعر را بھم ميريزد و عنصر وزن را از شعر فرو ميروبد

عث غم و شادی خواجه نصير ھر سخن خيال انگيزی را که بتواند در مخاطب خود اثر گذارد و با

شعر شاملو سھل ممتنع است، آسان . ويا جرأت و وحشت، يا اميد و نوميدی او شود شعر ميداند
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مينمايد ولی پرداختن آن قدرت تخيل و استعداد آفرينشی آگاھی کامل از عروض سنتی، چيرگی بر 

 ھمين رو غالب کسانی که دست به از. زبان و شناخت سرشت اکوستيک واژه ھا را ميطلبد

ناگفته نبايد گذاشت که . ساختن شعر بی وزن و قافيه زده اند، توفيق رفيق راه شان نبوده است

ست و اشعار ايرج ميرزا و نيما يوشيچ را نيز سھل گذار شعر سھل ممتنع سعدی شيرازی بنيان 

ۀ نقد ادبی استاد لطيف ناظمی بر شعر شاملو منتشرۀ شمارۀ اول سال پنجم مجل«. ممتنع گفته اند

 ا»آسمائی

 

 


